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 الهی حاکم بر زندگی انسان هایسنتقرآن با رویکرد  شمولیجهانتبیین 

 ندا هراتی اردستانی

 چکیده

 شمولی حاکم است که قرآن کریم ازجاری است، بر روابط اجتماعی نیز قوانین جهان قوانینی ،که بر طبیعت طورهمان

هایی که جنبه عمومی و قطعی دارند )اراده الهی چه آن ندر قرآن به انواع سناست.  یادکردههای الهی سنت عنوانبهآن 

 دهشاشاره( اندمردم رفتار معلول) استها تابع اراده انسانی که قطعیت آننی و چه سن ها تأثیری ندارد(انسان در آن

لیه است و بر ک تغییرناپذیر هاسنتمشخص و معینی است و این  هایسنتدارای قوانین و  جامعه قرآن، ازنظر .است

 که صورت این به ،باشدمی اسنادی روش اساس بر مقاله .کندمیصدق  هامکانو  هازمانو جوامع در تمامی  هاامت

 مفسران، مختلف نظر تفاسیر به مراجعه ضمن و شدهاستخراج هستند، اجتماعی این سنت بیانگر که آیاتی بامطالعه

 ،شودمی وطمرب مقاله این موضوع با انحا از نحوی به که مختلفی هایکتاب ضمناً است قرارگرفته وتحلیلتجزیه مورد

 است. قرارگرفته موردمطالعه

 ، قطعی، مشروطمقید ،سنن اجتماعی، هایسنت الهی، هایسنت واژگان کلیدی:

 مقدمه

هم که یکی  انسان واست  قرارگرفتهدر آن مورد تأمل  اسلام دینی است جامع و کامل و جمیع شوؤن جهان ازآنجاکه

 موردتوجهاو اجتماعی  وزندگیدارد  یجایگاه خاص ،این دین در ،باشدمی هاآناشرف  بلکه از موجودات جهان،

انند اجتماعی و م هایگروه اجتماعی، نهاد اجتماعی، روابط قبیل از ،قرارگرفته موردبحث جوانب مختلف از و باشدمی

 هایسنتیا به تعبیر اسلامی اجتماعی و  هایقانونمندی یعنی ،هاستزمینهاز این  مایکی موردمطالعه موضوع .هااین

 تذکر است که طبق نظر اسلام جامعه انسانی همچون سایر مخلوقات الهی، قابل در محدوده قرآن کریم. البته اجتماعی،

 ، باید مشخصضرورت دارد هاسنتاین  به همین سبب شناخت دهدمی، به حیات خویش ادامه سنن و قوانینی تحت

 ست،ا قوانین الهی بر زندگی اجتماعی انسان حاکم چه شود که خداوند چه سرنوشتی برای جوامع مقدر فرموده است،

سعادتمند شود و مورد لطف و مرحمت الهی قرار گیرد و خداوند آن را تأیید آرمانی و که یک جامعه  شودمی چطور

را دچار عذاب و هلاکت  هاامتو  جوامع ،اقوام فرماید و یا چگونه و تحت چه ضوابط و شرایطی است که خداوند،

 با .آیدمیبه وجود  هاآنچه تحولاتی در  و گذرندمیلی چه مراح از( یا جوامع مختلف )موحد و مشرک و سازدمی

این  ریکارگیبهبا و راه صلاح را از فساد تشخیص بدهد  تواندمی سنن و قوانین است که جامعه انسانیشناخت این 

 .فرموده است هاسنتمجید امر به شناخت و مطالعه این  قرآن درخداوند  بعلاوه شود. نائلقوانین به سعادت مطلوب 

عه و شناخت این مطال پس عبرت بگیریم. هاآنبشناسیم و از این سنن را  تا و تحویل نیستند تبدیلقابلکه  هاییسنت

ر اینکه بتوانیم جامعه خود را د منظوربه ،بنابراین ؛فرمان الهی نیز هست اطاعت قوانین علاوه بر کارکرد عملی فوق،
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یم از اینجاست که گفت و بپردازیم هاقانونمندیاین  هبه مطالع باید جهت اهداف والای اجتماعی اسلام پیش ببریم،

توجه به همین ضرورت بوده که ما در حد توان خویش و با  با امری ضروری است. هاسنتمطالعه و شناخت این 

که این تحقیق موجب شود تا مباحثی از این قبیل که از نیازهای  باشد .ایمکردهن امر مهمی بضاعتی ناچیز اقدام به چنی

ساس روش بر ا همطالع این و متفکرین اسلامی قرار گیرد. نظرانصاحبو توجه بیشتر  موردعنایتحیاتی جامعه ماست 

 بیانگر سنن اجتماعی هستند، ایونهگبهکه  آیاتی قرآن کریم، بامطالعهاین صورت که  به است، شدهانجاماسنادی 

 وتحلیلهتجزی مورد مراجعه به تفاسیر مختلف نظر مفسران، ضمن موضوعی، بندیطبقهاست و پس از  شدهاستخراج

 قرارگرفته ادهمورداستف ،شودمیمختلفی که به نحوی از انحا با موضوع این مقاله مربوط  هایکتاباً است ضمن قرارگرفته

 است.

 :پردازیممیو سنن  شمولجهانبررسی مفرداتی در ابتدا به 

 هاآنکه دایره عمل  گرددمیاطلاق  معانی واست و به مفاهیم  شدهتشکیلجهان و شمول  واژه دو از شمولجهان

 هاییرنامهب و دستورات و به قوانین شمولجهان ،ازنظر اصطلاح اما ؛وجهانی داشته باشد جانبههمه مشمولیتگستردگی 

 با هر عقیده هاانسانهمه  ودرمیانمناطق گیتی  تمام درآن  اجراشدنامکان  کمال وکه به لحاظ جامعیت  شودمیاطلاق 

ه آن بشر ب اگر ورا فراهم سازد  هاانسان تعالی وسطح دانش و بینش را دارا هستند ومی تواند زمینه رشد  هر و مرام و

 ویعنی عمل به دستورات  قرآن هایآموزهبودن  شمولجهانعمل کند سعادت جاودان خواهد یافت.  برنامه وقوانین 

 رعص درکه  حاضرقرن  انسانبه سعادت برساند وهم  تواندمیبعثت را  عصر درهم عرب جاهلی  کتاباین  تعالیم

 را آنابلیت قو  کند پیدااز کرات دیگر هم دسترسی  است به بخشی توانسته و بردمیجهانی بسر  دهکده وارتباطات 

 بر مشروط به سعادت برساند. خرد ودانش  سطح و سلیقه و نژاد ودارد که تمام آحاد جامعه بشری را با هر رنگ 

 جامع الهی چنگ بزند و به آن عمل نماید. قوانینجامعه بشری به این  آنکه

 سنت

و در اصطلاح اصول فقه عبارت است از قول  (222/15 جق،  5041ابن مکرم،)سنت در لغت به معنای سیره و روش

در قرآن کریم از قوانین جامعه تعبیر به سنت شده است این کلمه گاه  .(5051:211،اللهفتح)ع() معصومو تقریر  و فعل

ست؛ ا یادشدهشانزده بار از این کلمه در قرآن  درمجموع .بکار رفته است (جمع )سنن صورتبهمفرد و گاه  صورتبه

سنۀ ،(11، کهف 51 حجر، 13انفال )، سنۀ الاولین (21، فتح 31، غافر 01، فاطر 13 ـ 22احزاب ) الله ۀسن مانندتعابیری 

با توجه  اما ؛(511 عمرانآل)و یا سنن بدون اضافه  (22نساء )سنن الذین من قبلکم ،(11اسراء )من ارسلنا من قبلک 

به جهت  جلالِخداوند است و اضافه آن به غیر لفظ  گذار سنتبه مضمون آیات، روشن است که در همه موارد 

روشن است که قوام سیره  و ؛ها و یا به علل دیگر بوده استهمه اعصار در مقابل این سنتاشاره به شمول و تساوی 

در احادیث بارها از سنت و  :نویسدبه استمرار و ثبات در یک اخلاق و یا عمل است. ابن منظور نیز در معنای آن می

به رود،در حوزه دین بکار می کههنگامیاست. اصل آن طریق و روش است و  یادشدهها های بعضی از سنتتحول
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بدان فرمان داده و یا از آن نهی کرده است و یا آن را مطلوب دانسته است ـ خواه  )ص( معنای چیزی است که پیامبر

راغب اصفهانی نیز سنۀ الله را طریق حکمت الهی و  .با گفتار یا عمل ـ به شرطی که در قرآن از آن یاد نشده باشد

 استوار و محکم امور به که سنن ریشه مفهوم و اصل به توجه به (.215،اصفهانی راغب) استطاعت وی معرفی نموده 

 لهیا حکمت طریق. دارد تام مناسبت تحول، بدون و ثابت هایقانونمندی بر سنت اطلاق شود،می اطلاق دندان به و

 .است برخوردار استحکام و ثبات این از شود،می نامیده )ص( پیامبر سنت آنچه یا

 نیز واردم بعضی در اما است؛ یافتهاختصاص معاند و کافر اقوام عذاب در الهی هایسنت به بیشتر قرآن در سنت کلمه

 به ارهاش رسدمی نظر به. است رفته بکار خوب اخلاق و نیک هایسنت گذشته و پیامبران هایروش و هاسنت درباره

 ابهام و یدترد رفع و آن بودن قطعی ذکر برای ،اجراشده پیشین اقوام برای که سنتی خصوصاًمطلب، یک بودن سنت

 «ما کان علی النبی حرج فیما فرض الله له سنۀ الله فی الذین خلوا من قبل و کان امرالله قدرا مقدوراً.»13احزاب . است

حاکم عام های سنتاست، هاین مقال موردنظرتوان ارائه نمود؛ اما آنچه های الهی انواع گوناگونی را میمیان سنت در

ثل سنت م) شودمشترک برای فرد و جامعه اجرا می طوربهها نیز ؛ البته بعضی از سنتهاستانسانبر حیات اجتماعی 

 .و از همین دیدگاه است هاآندر این مختصر به جهت اجتماعی بودن  هاآنابتلا( و اشاره به 

 متعال خدای که هاییروش» یا (214:ق 5043)قلعجی، «دارد وجود الهی افعال در که ضوابطی» :یعنی «الهی سنت» 

 آن« سنت الهی» ازالبته منظور  .(023/ 5134 یزدی، )مصباح«کندمی اداره و تدبیر هاآن یپایه بر را آدم و عالم امور

خداوند امور را با اسباب و وسایل طبیعی و  بلکه واسطه از خداوند صادر شود،و بی اًخاصی مستقیم نیست که فعل

توان منسوب کرد و بنابراین ی بالاتر، افعال را به خداوند نیز میو در مرحله حالدرعین دهد.فوق طبیعی انجام می

 ،اندهکاررفتبهدر قرآن کریم  که( 11اسراء/) «سنتنا» و( 21فتح/  و 31/غافر ،01/فاطر ،22و  13احزاب/)«سنۀ اللّه»تعابیر 

سنن الذین » و (01/فاطر ،11/کهف ،51/حجر ،13انفال/)«سنۀ الاولین» مراد از تعابیری همچون و ؛همین وجه هستند بر

 هاانانس طرف مقابل سنت الهی ممکن است ازآنجاکه بلکه وجود دارد، آن نیست که دو سنت نیز( 22نساء/)«من قبلکم

کنند: که در تعریف سنت الهی گاهی به این مطلب اشاره میدهیم؛ چنانسنت الهی را به آنان نسبت می بنابراین ،باشند

از روی حکمت خویش حسب رفتار و سلوکی  از روشی است که خداوند متعال عبارت( سنۀ اللّه) اضافیترکیب »

 .«داردبه آنان اعمال می نسبت او دارند، که مردم با شریعت

 :های الهیسنتهای ویژگی

 و گستردگی شمول( 5

ن اصولاً سنت و قانواگر یک سنت از آن برخوردار نباشد، کهطوریبه هاستآنهای الهی عمومیت اولین ویژگی سنت

اشاره نموده و به عدم ،اجراشدههایی که درباره اقوام گذشته قرآن کریم به سنت رویازایننامیده نخواهد شد. 

این سنت خدایی »(22احزاب ) تبديلاالله في الذين خلوا من قبل و لن تجد لسنة الله سنة دهد:تذکر می هاآن پذیریتبدیل
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ان مفهوم شمول سنت آن است که امک «و برای سنت خداوند تغییری نخواهی یافت اجراشدهاست که در میان پیشینیان 

راهم آمدن شرایط یک سنت ـ برای سنتی که در استثنای بعضی از افراد و اقوام از سنت امکان ندارد و در زمان ف

، سنت امتحان هاانسانهای محتوم همه جوامع و یکی از سنت .شودـ اجرای آن حتمی استشرایط خاص جاری می

سبتم ام ح فرماید:دانند، میالهی است. قرآن کریم درباره خیال خام کسانی که خود را از سنت امتحان الهی مستثنا می

اید که به بهشت خواهید رفت ]بدون پنداشته گونهاین» (250بقره ) و لمايأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم لجنةان تدخلوا ا

ت به همه صریح، به شمول سنت امتحان و ابتلا نسب طوربهآیه فوق  .«ایدابتلا[ و هنوز سرگذشت پیشینیانتان را نشنیده

 .اقوام دلالت دارد

 ناپذیریتبدیلقطعیت و  (2

های الهی دستخوش تبدیل و تغییر های الهی درباره قوم و گروه واحد، اجرای سنتغیر از شمول و عمومیت سنت

 گردی سنت به سنت یک که است آن یکی دارد، وجود سنت اجرای قطعیت مقابل در که احتمالی دو نخواهد باشد.

 به رشدهمقر ایعده برای که را عذابی مثلاً و برگرداند دیگر قوم به قومی از خداوند را سنت آنکه دیگر و گردد تبدیل

 اللهلسنة جدت لن و تبديلاً الله لسنة تجد فلن :کندمی نفی زیر آیه در را احتمال دو هر کریم قرآن .نماید نازل دیگری گروه

 «.یافت نخواهی تحویل و تبدیل هرگز الهی سنت در پس» (01 )فاطر تحويلاً

 جایگزین رفاه و سلامتی که است آن سنت تبدیل» :نویسدمی تحویل و تبدیل تفاوت درباره( ره) طباطبایی علامه

 نه الهی سنت و شود مقرر دیگران به است آن مستحق که قومی عذاب که است آن سنت تحویل و گردد عذاب

 و است ذیرپ تبعیض نه وی حکم که است مستقیم مسیر بر بزرگ خداوند چراکه ؛پذیرتحویل نه و است پذیرتبدیل

 «.استثناپذیر نه

 انسان باارادهمنافات  عدم( 1

با اختیار و اراده انسان است. در مقابل بعضی  هاآنعدم منافات است، توجهقابلیکی از نکات مهمی که در سنن الهی 

صادی و ... تولید و طبقه اقت دهند و مثلاً تأثیر ابزارهای مادی که در تغییرات اجتماعی به اراده انسانی بها نمیاز فلسفه

ت اند. قرآن کریم به نقش اساسی خواسرا در بروز اصلاحات یا انقلابات پذیرفته و از اختیار و اراده انسانی غافل مانده

 رگرفتهقراو شرط آن  بلاقیدهای الهی که قضای الهی بر تحقق دهد. حتی اجرای بعضی از سنتو اراده انسان توجه می

است. قرآن کریم خود خیلی از سنن الهی را نیز به اراده و  تغییرپذیررع و اعمال نیک افراد جامعه تض براثراست،

که  درستیبه( »55رعد ) ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم فرماید:خواست انسان معلق نموده است و می

 «تغییر کنندخود  دهد مگر آنکه آنانخداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی

های اخروی که راجع است به یکی سنت :توان کردهای الهی را در تقسیم اول، به دو قسم منقسم میاساساً، سنت

ا و هشناسی به رفتار اجتماعی انسانها و پاداش و کیفر اخروی اعمالشان؛ چون جامعهجهانی و ابدی انسانزندگی آن
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بوط های دنیوی که مرها سروکاری ندارد. دیگری سنتاز سنت گونهاین، طبعاً با پردازدآن می    جهانیاینآثار و نتایج 

های پذیرند: یکی سنتتقسیم قسم دو، به خودخودیبههای دنیوی نیز آدمیان. این سنت  جهانیایناست به زندگی 

و پیوند ندارند؛ و  شناختی ربطمباحث جامعه با ،جهت همین بهو  دنیوی که اختصاص به رفتارهای فردی دارند

د و یا اجتماعی دارن رفتارهای بههای دنیوی که اختصاص به رفتارهای فردی ندارند، یعنی یا اختصاص دیگری سنت

 دبحثمورکه در این بخش  های دنیوی استاز سنت گونهاینگیرند. فقط بر میرا در دورفتارهای فردی و اجتماعی، هر

 .گیردقرار می

 هاي مطلقسنت( 1

از دیدگاه اسلامی هدف از آفرینش انسان این است که او با افعال اختیاری خودش به استکمال برسد. از این نظرگاه، 

هدف نهایی، تقرب به خدای متعالی است و هدف متوسط کسب رضای او و عبودیت و بندگی وی. خدای متعالی 

دارد که  «های مطلقسنت» سازدرا فراهم  هاآنقق تر کند و وسایل تحاین اهداف نزدیک ها را بهبرای اینکه انسان

 .و دیگری سنت آزمایش دو سنت است: یکی سنت هدایت توسط انبیا هاآنترین اصیل

ه تر دارد که البته جنبه اجتماعی ندارد، بلکتر و کلیسنت هدایت توسط انبیا: سنت هدایت، معنایی بسیار عام (5-5

 :است؛ و آن این است که خدای متعالی همه موجودات را هدایت فرموده است مربوط به تدبیر سرتاسر جهان هستی

 چیزی هراست که به هر چیزی آفرینش آن را داد ] ماکسیپروردگار ( »14)طه،  رَبُّنَا الَّذِي أعَطْي كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدي

 .«را آفرید[ و سپس آن را هدایت کرد

دارد که آن نیز جنبه اجتماعی ندارد، بلکه صرفاً دارای جنبه  تردامنه کمهمچنین سنت هدایت، معنایی محدودتر و 

وسیله آن کمابیش حقایق را ها عقل داده است تا بهفردی است؛ و آن این است که خدای متعالی به یکایک انسان

 .تمییز دهند هم از را بددریابند و خوب و 

 «و او ]انسان[ را به دو راه روشن ]راه خیر و راه شر[ راهبر شدیم»(؛ 54)بلد،  النَّجْديَْنِ وَهَديَْناهُ

در اینجا مقصود نیست. آنچه در اینجا مقصود است هدایتی است که جنبه « سنت هدایت»یک از این دو معنای هیچ

 .ها توسط انبیااجتماعی دارد، یعنی هدایت انسان

 عصومینمحسب آنچه از قرآن کریم و روایات کنیم؟ زیرا برط انبیا را سنتی اجتماعی تلقی میها توسچرا هدایت انسان

وده سوی جوامع بشود و مورد تأیید شواهد تاریخی هم هست بعثت و ارسال انبیاء و رسل بهاستفاده می (السلامعلیه)

یک جامعه، خواه کوچک و خواه بزرگ،  یک از پیامبران برای هدایتدیگر، هرعبارتسوی افراد. بهاست، نه به

 .شده است، نه برای هدایت یکایک افراد آن جامعهبرانگیخته و فرستاده می
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یافته بود* سپس غلبه و تسلط بر آنان را به شد انجام ایوعده این و درآمدند؛[ یتان] هاخانه به وجوجست  برای

یکی کنید به خودتان ن نیکی اگر کردیم ترفزون عده،  به شماراها و فرزندان کمکتان دادیم و بازگرداندیم و به دارایی

 ماراشکه موعد بار دیگر بیامد ]آنان را بر شما گماشتیم[ تا هنگامی و ؛اید؛ و اگر بدی کنید برای خودتان استکرده

زند؛ ند نابود ساو هرچه را بر آن دست یاب بودند واردشده بار نخستینکه ناخوش بدارند و به آن مسجد درآیند، چنان

نابود ساختن کامل* ممکن است که پروردگارتان رحمتتان کند و اگر ]به عصیان و ستمگری[ بازگردید ما نیز ]به 

 .«ایمو جهنم را زندانی برای کافران کرده گردیمعقوبت و مجازات شما[ بازمی

 يَجِدوُنَ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً * سُنَّةَ اللّهِ الَّتِي قدَْ خلََتْ مِنْ قَبْلُ ولَنَْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّهِ تَبْديِلاًوَلَوْ قاتَلَكُمُ الَّذيِنَ كَفَرُوا لَوَلَّواُ الأَدْبارَ ثُمَّ لا 

 دوست و آنگاهگریزند[ و کنند ]و میورزند با شما کارزار کنند پشت میاگر کسانی که کفر می» (21و  22)فتح، 

واهی ای نخلی است که از پیش چنین بوده است و روش خدای متعالی را دگرگونییابند* روش خدای متعایاوری نمی

 .«یافت

ای از دسته» (50)صف،  اسرائيل وَكَفَرَتْ طائِفَةٌ فَأيََّدنَْا الَّذيِنَ آمَنُوا علَي عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِريِنَ فآَمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بني

 .«دندش چیرهای کفر ورزیدند؛ و کسانی را که ایمان آوردند بر دشمنان نیرو دادیم؛ و اسرائیل ایمان آوردند و دستهبنی

 :ای لازم است و آن اینکه چوندر اینجا تذکر نکته

 .«ها و زمین خاص خدای متعالی استهای آسمانسپاه» (1و  0)فتح،  وَلِلّهِ جُنُودُ السَّماواتِ واَلأَرْضِ

 .«داندهای پروردگارت را کسی نمیو جز او سپاه»(15)مدثر،  إِلاّ هُوَ وَما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ

که به  تواند برانگیزد. کسانیخدای متعالی برای اینکه اهل باطل از دشمنان خود شکست بخورند وسایل گوناگونی می

های درباره شیوه پردازند ممکن است خود اهل باطل باشند و ممکن است اهل حق. قرآن کریمجنگ با اهل باطل می

، درونی و باطنی عوامل ازشد، هم مؤمنان مجاهد، که سبب شکست کفار و مشرکین می به نسبتامداد و تأیید الهی 

فین یک از طرو کم نشان دادن هر مانند القای رعب و ترس در قلوب کفار و مشرکین، انزال سکینه و آرامش بر مؤمنین

د طبیعی، مانن و هم از عوامل خارجی فوق وامل بیرونی طبیعی، مانند باد و بارانو هم از ع برددر چشم دیگری نام می

خبریم، همه برای خدای متعالی بی هاآنهای دیگر، که ما از ها و نیز شیوهلشکریان نادیدنی و فرشتگان. این شیوه

 .دمقتضای حکمت بالغۀ او داربستگی به هاآنیک از ؛ و گزینش هراندیکسانمساوی و 

نبه سازد تا شاید آنان را تو مشکلاتی دچار می ابتلا به مصائب: خدای متعالی اهل باطل را به مصائب، شداید (2-2-2

 :حاصل آید ایتوبه و
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رعد، )للّهِ إِنَّ اللّهَ لا يُخلِْفُ الْمِيعادَ وَلا يَزالُ الَّذيِنَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنعَُوا قارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ حَتّي يَأتِْيَ وعَْدُ ا

کی خانه ]و رسد یا در نزدیکنند، پیوسته مصیبتی بزرگ یا به آنان میسزای آنچه میورزند، به کسانی که کفر می» (15

 .«کند؛ که خدای متعالی خلاف وعده نمیرسد دردهد تا وعده خدای متعالی رخ می شان[ زیستگاه

)فاطر،   تَحْويِلاً تَجِدَ لسُِنَّتِ اللّهِ هِ تَبْديِلاً وَلَنْوَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاّ بِأَهْلِهِ فهََلْ يَنْظُروُنَ إِلاّ سُنَّتَ الأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لسِنَُّتِ اللّ

روش گذشتگان انتظاری دارند؟! هرگز روش خدای متعالی را  جز مگررسد. نیرنگ بد جز به صاحبش نمی»(01

 .«پذیر نخواهی یافت؛ و هرگز روش خدای متعالی را تغییرپذیر نخواهی یافتتبدیل

 مانیزهای دیگر پیش آید، مثل ئی، ممکن است توسط انسانو موقت و موضعی و جز این مصائب تأدیبی و تنبیهی

اهل حق یا گروهی دیگر از اهل باطل به جنگ گروهی از اهل باطل بیایند و آنان را به شداید و مشکلات جنگ،  که

 .سالیخشکزلزله، سیل، و ممکن است توسط عوامل طبیعی و غیرانسانی رخ دهد، نظیر  گرفتار سازند

دامت و گونه تنبه و نیک از مصائب تنبیهی و جزئی کارگر نیفتاد و هیچمجرمان و مترفان: اگر هیچ تسلط( 2-2-2

هلاکت  گردند. مقدمۀ اینکن شدن )استیصال( میای حاصل نشد و امید به بازگشت نماند، اهل باطل مستحق ریشهتوبه

 :شودجامعه میفجور در وکلی، تسلط مجرمان و مترفان است که سبب رواج کامل فسق

مُوا عُروُنَ * ... سَيُصِيبُ الَّذيِنَ أَجْرَوَكَذلكَِ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَريَْةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها لِيَمْكُرُوا فِيها وَما يَمْكُروُنَ إِلاّ بِأَنْفُسِهِمْ وَما يَشْ 

ای[ گناهکاران ای ]جامعهسان در هر دهکدهو بدین» (521و  520)انعام،  صَغارٌ عِنْدَ اللّهِ وعََذابٌ شَديِدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ 

، ولی کنند[ کنند؛ و جز با خودشان نیرنگ نمیفساد وتر را ]سرور و سالار[ ساختیم تا در آن ]جامعه[ نیرنگ ]بزرگ

بی ری و عذازودی نزد خدای متعالی، خواکردند، بههایی که مینیرنگ سبب بهفهمند*... کسانی که گناه کردند نمی

 .«بینندسخت می

چون بخواهیم که دهکده » (52)اسراء،  يراًوَإِذا أَرَدنْا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرنْا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِ

کنند و گفتار ]خدای  عصیان[ ا در آن ]جامعهدهیم تگذرانان آن ]جامعه[ را فرمان میرا نابود کنیم خوش ای[ ]جامعه

 «ای کاملو ویرانش کنیم، ویرانی متعالی[ بر آن ]جامعه[ محقق شود؛

این از که حکمت بالغۀ الهی بیش  فرورفتندفجور واستیصال: اگر اهل باطل چنان در کفر و انکار و فسق (2-2-1

رسد که یکی کنی، براندازی( می)ریشه« استیصال» سنتنوبت به مقتضی امهال آنان و تأخیر عقوبت و عذابشان نباشد، 

 .اهل حق است مورد دراز سنن قطعی و لایتخلف الهی و قرینۀ سنت پیروزی نهایی 

شود که در زمین بگردند )سَیرْ فِی الأرض( و نیک بنگرند )نَظَر( تا در بسیاری از آیات قرآنی از آدمیان خواسته می

 و 32، 30؛ اعراف، 55؛ انعام، 511عمران، جمله، ر.ک: آلسان بوده است؛ ازفرجام کارهای اهل باطل چه که ببینند
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؛ صافات، 00؛ فاطر، 02و  3؛ روم، 04؛ قصص، 23، 12، 15، 50؛ نمل، 12؛ نحل، 543؛ یوسف، 11و  13؛ یونس، 541

 54و محمّد،  21؛ زخرف، 32و  25؛ غافر، 11

کنی و براندازی و نابودی اقوام و جوامع گناهکار و ستمگر آیات شریفۀ دیگر سخن از ریشه همچنین، در بسیاری از

؛ طه، 33و  10؛ مریم، 13؛ کهف، 51؛ اسراء، 51؛ یونس، 10؛ انفال، 0؛ اعراف، 2جمله، ر.ک: انعام، رود؛ ازگذشته می

؛ 12؛ ق، 51؛ محمد، 21؛ احقاف، 3، ؛ زخرف1؛ ص، 15؛ یس، 22؛ سجده، 13؛ قصص، 01؛ حج، 3و  2؛ انبیاء، 523

 .15قمر، 

افتد: یک از اقوام و جوامع سابق به عذاب استیصال، جداگانه مذکور مینیز در بسیاری از آیات، داستان دچار آمدن هر

قوم نوح، قوم هود )عاد(، قوم صالح )ثمود(، قوم لوط، قوم شعیب، فرعونیان، اصحاب سَبْت، اصحاب رَسّ، اصحاب 

 و کفر، شرک، ظلم، افساد قبیل ازقوم تُبَّع، اصحاب فیل و...؛ و غالباً سبب هلاکت آنان نیز، که اموری  قریه،

 .شدفجوراست، ذکر میوفسق

یادآوری هلاکت  از بعد 534و  510، 513، 513، 525، 541، 21شریفۀ  درآیاتدر هفت موضع از سورة شعراء، یعنی 

 :ای از پیشینیان آمده استپاره

 .«و بیشترشان مؤمن نبودند» ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤمِنِينَوَ

 نتيجه

آن هر شیء و هر پدیده مقام و  موجببه. شودمیو قوانین ذاتی و لایتغیر اداره  هانظامجهان هستی با یک سلسله 

ش قانونی بودن و سنت داشتن آفرین تنهانهکریم،  قرآن و تبدیل در آن راه ندارد. تغییر خاصی دارد، یتمرتبه و موقع

مگر  رسندنمیمردمی از بدبختی به خوشبختی  هیچ ،کندمیاز سنن مخصوص را نیز معرفی  برخی ،کندمیرا گوشزد 

 کهاینمگر  کندنمیبدبخت  خداوندملت خوشبخت را  یک عوامل بدبختی را از خود دور سازند و بالعکس، کهاین

ما باید خودمان را  کندنمیقانون خود را عوض  خداوند رای خویش فراهم آورند،خودشان واجبات بدبختی را ب

معلول تغییر شرایط است و بدیهی است که  تغییرهاآن  شودمیجهان مشاهده  هایسنتتغییراتی در  اگر عوض کنیم.

ط خاص ز در شرایو آن سنت نی یابدمیدیگر جریان  سنتی هر سنتی در شرایط خاص جاری است و با تغییر شرایط،

انونی نسخ ق حکمبهقانون و سنت است نه به این معنی که قانونی  حکمبه تغییر قانون و سنت، پس خود کلیت دارد.

دید قانون جو در شرایط  آیدمیو شرایط جدید به وجود  کندمیبلکه به این معنی که شرایط یک قانون تغییر  شودمی

 که را آنچه هم موارد از بسیاری در ،شناسدمی را آفرینش هایقانون  و هاسنت یهمه بشر .شودمی فرماحکمجدید 

 هیآگا خود، که سنت و قانون ضد بر را چیزی کههمین واقعی، قانون نه است قانون قشر شناسدمی قانون عنوانبه

ست برقرار ا ایرابطهقوانین حاکم بر این جهان  میان قانون و سنت است. برخلافکه  پنداردمی ،گیردمیدارد در نظر 

یا عفاف  باریبندوبییا و  فساد عمر با کوتاهی عمر، طول بلایا، رفع میان بلایای طبیعی، رابطه و بر یکدیگر مؤثرند،
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بیل همه ق و اموری که از طلبیعدالتیا  پذیریظلم به خداوند یا توکل بر خدا و اعتماد بر او، اعتمادیبی ،دامنیپاکو 

بیل این ق باروز، ام بشر .نمایندمیو جهان طبیعت را مدیریت  اندطبیعتمربوط به قوانین و روابط حاکم بر عالم 

ه آسمان و زمین رابط هاینعمتقرآن کریم میان ایمان و تقوا با برکات و  اگر بیگانه است. هاقانونمندیتقدیرات و 

 است مندیانونق و تقدیر یکاین است، معنوی یرابطه یک نیست، شیمیایی یا  فیزیکی یرابطه یکاین ،کندمیبرقرار 

 هیجایگا... و الهی خواست به رضایت ،توکل ،تقوا ایمان، مفاهیم دارد جریان آن باطن در و گذردجهان می سطح از که

خاطر آن است که از مراتب غیب عالم غافل است و به شناخت نظام و تقدیرات  به شر امروز ندارد،ب معادلات در

تقوا و توکل  قانون ،هاستآن یهمهقوانین حاکم بر  یهمهسطح ظاهری جهان بسنده کرده است. قانونی که فوق 

نایت دارد و با عبر خدا توکل کند عنایت خدا را به همراه  هرکسیپروردگار قطعی است  عنایت دنبال توکل، به است.

 هب رسیدن است، کار در معلول و علل سلسله یک و است سنت یک و دارد خاصی جریان یک خود که  و تأیید خدا

 اشتند قانون معنای به الهی تقدیر پس .کندمی حکومت دیگر هایقانون  بر که است قانونی ،این .است قطعی هدف

 ت.اس جهان داشتن سنت و

 منابع

 قرآن

 ه ق 5041قم. ادب حوزه نشر .15 ج العرب. لسان ،الدینجمال ابن منظور(،) مکرمابن 

 2/133الفکر  دار ،دامادى، بیروتمیرالعرب،  لسان ،ق 5050، ابن منظور، محمد بن مکرم

 2123 و 0/2513 امیری، تهران،الصحاح،حماد، بن اسماعیل جوهری،

 چاپ ششم اسلامی، هایپژوهشبنیاد  مشهد، اجتماعی در قرآن کریم، هایسنت ،5131احمد، حامد مقدم،

 5111ان، تهر ناهید، ،دوستان قرآن، دانشنامه ،بهاءالدین خرمشاهی،

 215اسماعیلیان،قم، القران، الفاظ مفردات معجم اصفهانی، راغب

 چاپ سوم تفاهم، ، تهران،الدینجمال، موسوى اصفهانى، قرآن در تاریخ هایسنت ش،. ه 5135 صدر، محمدباقر،

 ق ه 5051جا.بینا. بیالفقه الجعفری.  الفاظ معجماحمد.  اللهفتح

 ق ه 5043.بیروت لغۀ الفقهاء دارالنفائس. معجم .محمد ،قلعجی 

 چاپ .تهران چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز و تاریخ از دیدگاه قرآن. جامعه .محمدتقی مصباح یزدی،

 5123اول.

 5112چاپ اول. تهران نشر ذره.« البلاغهنهج مفاهیمفرهنگ تفصیلی » آفتاب فرهنگ ،عبدالمجید خواه معادی 
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